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خبر

}فرهنگ و هنر {

عصبانیت شدید نویسنده »شرم«: 

این سریال را نبینید، بی‌منطق 
و سخیف است

بخش فرهنگی - سعید فرهادی، فیلمنامه‌نویس »شرم«، از کیفیت 
پایین کارگردانی این سریال انتقاد کرد و از مخاطبان خواست به 
سعید  خبرآنلاین،  خبرگزاری  گزارش  به  ننشینند.  آن  تماشای 
فرهادی، نویسنده سریال »شرم« که این روزها از شبکه سه سیما در 
حال پخش است، با انتقاد از کیفیت پایین اثر، متنی انتقادی را در 

صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.  او در این پست نوشت:
»نزدیک به سه سال، تمام وقت و انرژی و جسم و جانت را صرف 
تحقیقات بر روی جزئیات می‌کنی و بارها کلمه به کلمه‌ فیلمنامه را 
محک می‌زنی تا از هر نظر مو لای درزش نرود و چیزی از منطق، 
تا سریالی  باشی؛  نگذاشته  زیبایی شناختی کم  جذابیت و اصول 
بسازی در خور شأن و شعور مخاطب. اما ناگهان سروکله‌ کارگردانی 
دست نشانده پیدا می‌شود؛ مهم نیست چقدر کارنابلد و بی‌دغدغه، 
مهم این است که »خودی« باشد تا زورش به تمام اصول اخلاقی، 

حرفه‌ای و حقوقی بچربد! 
پیشنهاد  مدیران  به  ببخشی.  لقایش  به  را  کار  عطای  می‌خواهی 
می‌کنی چندرغاز پیش قسطی که دو سال پیش برای شروع کار 
گرفته‌ای را با تمام بهره‌هایش بازپس دهی تا دست از سر فیلمنامه‌ات 
هم  و حسابی  آورده‌اند  گیر  نرمی  و  لقمه‌ چرب  گویا  اما  بردارند. 
دندانشان را تیز کرده‌اند. نام سریالت را به »شرم« تغییر می‌دهند و 
تولید را شروع می‌کنند. هشت ماه در بی‌خبری مطلق به سر می‌بری؛ 
حتی نه یک پیامک ساده از میان چهل پنجاه نفر عواملی که به به 
و چه چه‌شان برای فیلمنامه مدام به گوشت می‌رسد! شاید هم فکر 
می‌کنند بهتر است سر راه مالباخته آفتابی نشویم! ای کاش از نامی 

که بر سریال‌شان گذاشته‌اند، ذره‌ای در وجودشان یافت می‌شد. 
تلخ  تجربه‌های  دیگر  بار  و  می‌رسد  پخش  موعدِ  به  کار  بالاخره 
پیشین تکرار می‌شود؛ این دردِ مشترک بسیاری از فیلمنامه‌نویسان. 
با سریالی مواجه می‌شوی که نه می‌شناسی‌اش از فرط تحریف و 
قلع و قمع و به بیراهه رفتن، نه حتی تحمل دیدنش را داری از 
فرط بی‌منطقی، بی‌هنری، سخیف بودن و کم فروشی که در لحظه 
لحظه‌اش موج می‌زند؛ از تولید و کارگردانی و بازیگری و فیلمبرداری 
بگیر تا موسیقی و طراحی صحنه و لباس. آیا تمام این عوامل افراد 
کارنابلدی هستند؟ بعید است چنین باشد، زیرا بارها آثار و نتایج 
قابل قبولی از برخی‌شان دیده‌ای؛ منتها نکته در اینجاست که آب از 
سرچشمه گل‌آلود است! چه بسیار متن‌های سربلندی که زیر چرخ 
دنده‌های این سیستم معیوب به آثاری سطح پایین و بی‌ارزش تبدیل 
شده‌اند. و چه دردناک است این جمله‌ پر تکراری که از دهان‌شان 

شنیده می‌شود: »مردم این چیزها را نمی‌فهمند!« 
منطق‌ها و الزامات اولیه‌ دراماتیک که در کلاس‌های مقدماتی این 
رشته تدریس می‌شوند، پیشکش؛ چیزهایی در کار می‌بینی که از 
بدیهیات زندگی واقعی و روزمره هم فرسنگ‌ها فاصله دارد و حتی 
کودکان نابالغ را به شگفت می‌آورد. جوابی برای سوالات مخاطبان 
که سردرگم مانده‌اند بر سر فهم تناقضات و ایرادات کار نداری زیرا 
می‌دانی توضیح وقایعی که رخ داده، برایشان بیشتر شبیه فرافکنی به 
نظر می‌رسد و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت؛ مگر از مردمی 
که مدتهاست اعتمادشان پایمال شده و به هر توضیحی بدگمان‌اند، 

انتظاری غیر از این می‌توان داشت؟ 
رفتن  محاق  به  را،  کاری‌ات  آینده‌  شدن  ویران  احتمال  دیگران 
طلب‌هایت از صداوسیما را، و هجمه‌ دروغ‌ها، افتراها و تخطئه‌هایی 
که به سویت روانه خواهند کرد را، و البته تلخ‌تر از همه، شنیده نشدن 
در این بلبشوی رسانه‌ای و خبری را به یادت می‌آورند. اما آینده و 
سرمایه‌ زندگی تو را هنر و قلمت تضمین می‌کند، نه باج دهی به 
بی‌هنران! با قاطعیت درخواست می‌کنی نامت به عنوان نویسنده از 
تیتراژ سریال حذف شود تا لااقل مهر تاییدی بر این محصول ناسالم 
نباشی و در صف آنان که منتقدشان هستی قرار نگیری. ولی باز هم 
اعتنایی نمی‌شود. پس تنها کاری که می‌توانی بکنی این است از 
محتوایی که در حال پخش است تبری بجویی و به هرکه صدایت را 
می‌شنود توصیه کنی اگر برای فهم و شعور خود و اطرافیانش احترام 

قایل است، پای تماشای چنین آثار پایمال شده‌ای ننشیند.«
»شرم« به کارگردانی احمد کاوری و بازی ابوالفضل پورعرب، اردلان 
فریبا  گودرزی،  فاطمه  گرجستانی،  سیروس  زنده‌یاد  شجاع‌کاوه، 

متخصص و ... در حال پخش از شبکه سه است.

»راستی چرا؟« در کتابفروشی‌ها
با  اینگرام  بخش فرهنگی - کتاب »راستی چرا؟« نوشته جِی 
ترجمه رضا اسکندری‌آذر منتشر شد. این کتاب با عنوان فرعی 
بخش:  چهار  در  ما«  پیرامون  جهان  درباره  سؤالاتی  به  »پاسخ 
در ۲۴۰  و  طبیعت  عالم  و  ماوراءالطبیعه  حیوانات،  قلمرو  بدن، 
صفحه با قیمت ۴۵هزار تومان توسط نشر خزه منتشر شده است.
در معرفی کتاب »راستی چرا؟« توسط ناشر عنوان شده است: 
را طرح  یادشده سؤالاتی  بخش‌های  از  یک  هر  در  اینگرام  جی 
آن‌ها  به  علمی  البته  و  طنازانه  و  ساده  زبانی  با  بعد  و  می‌کند 
پاسخ می‌دهد. به عنوان نمونه در بخش اول این پرسش‌ها مطرح 
ژن  همه  ما  آیا  درمی‌آورد؟،  را  آدم  اشک  پیاز  چرا  است:  شده 
نئاندرتال‌ها را در وجود خود داریم؟، چرا گاهی کلمه‌ای سر زبانم 
آیا  است؟،  مسری  خمیازه  چرا  نمی‌آورم؟،  یادش  به  اما  است، 
نیوتون واقعاً به واسطه‌ افتادن سیب روی سرش قانون جاذبه را 

کشف کرد؟ و ... .
پاسخ‌های‌شان  و  سؤالات  این  هم  حیوانات  قلمرو  بخش  در 
تحمل‌مان  فقط  یا  دارند  دوست  را  ما  گربه‌ها  آیا  می‌بینیم:  را 
هستند؟،  انسان  دوست  بهترین  واقعاً  سگ‌ها  آیا  می‌کنند؟، 
مارمولک‌ها  چرا  می‌کند؟،  جذب  من  به  را  پشه‌ها  چیزی  چه 
دم‌شان را از دست می‌دهند؟ چرا دست‌های تیرانوزوروس رکس 
این‌قدر کوتاه بودند؟ و ... ‌. بخش سوم کتاب نیز شامل پرسش و 
پاسخ‌هایی از این قبیل است: آیا ما خواب را رنگی می‌بینیم؟، آیا 
واقعا می‌توانیم تشخیص دهیم چه وقت کسی به ما خیره شده؟، 
آیا پاگُنده وجود دارد؟، آیا ارشمیدس واقعاً کشتی‌های رومیان را 

با استفاده از نور خورشید به آتش کشید؟ و ... .
نویسنده  اینگرام،  جی  چرا؟«  »راستی  کتاب  پایانی  بخش  در 
پاسخ  و  سؤالات  این  طرح  به  کانادایی،  سرشناس  پژوهشگر  و 
سریع‌تر  زمان  سن،  رفتن  بالا  با  چرا  است:  پرداخته  آن‌ها  به 
می‌گذرد؟، آیا دنیای ما واقعاً دنیای کوچکی است؟، چرا برگ‌ها 
و چه‌چیز  دیوار صوتی چیست  رنگ می‌دهند؟،  تغییر  پاییز  در 
مرتبه می‌توان  را چند  برگه کاغذ  بشکند؟، یک  را  آن  می‌تواند 
تا زد؟، آیا گالیله واقعاً گلوله‌ها را از بالای برج پیزا انداخت؟ و... 
. این کتاب سومین همکاری مشترک رضا اسکندری آذر و نشر 
»تاریخچه‌ی  کتاب‌های  پیش‌تر  ناشر،  و  مترجم  این  است.  خزه 
همه چیز« )امیلی پروکوپ( و »هنر آرامش« )پیکو آیر( را منتشر 

کرده‌اند.

بخش فرهنگی - بررسی میزان فروش فیلم‌های اکران آنلاین نشان می‌دهد که 
این شیوه اکران با فیلم »خروج« ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا شروع شد که حالا در 

میان پرفروش‌های این بخش در جایگاه سوم قرار دارد.
از آغاز شیوع کرونا در ایران و با تعطیلی سینماها، بسیاری به 
اکران آنلاین چشم بستند و در این ۸ ماه که از آغاز نخستین 
فیلم اکران آنلاین می‌گذرد ۲۶ فیلم به نمایش درآمده‌اند که 
برخی با استقبال و فروش خوب تنها آنلاین نمایش داده شدند 
که می‌توان به فیلم‌هایی چون کشتارگاه، هفت و نیم، ایستگاه 

اتمسفر و تیغ و ترمه اشاره کرد.
اما از میان این فیلم‌های هم ابتدا در سینماها و بعد به صورت 
آنلاین نمایش داده شدند که خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری، 

زیر نظر و زن‌ها فرشته‌اند ۲ از جمله این آثار هستند.
نکته قابل تأمل درباره قیمت بلیت فیلم‌های اکران آنلاین اینکه 
با ۱۲ هزار تومان و نمایش فیلم خروج این گونه جدید سینمایی 
نمایش خود را آغاز کرد اما با نمایش فیلم طلا قیمت بلیت به 
۱۵ هزار تومان و از آغاز نمایش فیلم سوم اکران آنلاین یعنی 
خوب، بد، جلف ۲ قیمت بلیت‌ها به صورت ثابت ۲۰ هزار تومان 

باقی ماند.
خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری که بخش دوم فیلم سینمایی 
خوب، بد، جلف بود در صدر پرفروش‌های اکران آنلاین قرار 
گرفت تا در این بخش هم باز یک فیلم کمدی صدر نشین باشد.

این فیلم در مجموع یک ماه اکران آنلاین ۲۱۲,۵۷۸ بلیت به 
مبلغ ۲۰ هزار تومان فروخته که در مجموع به فروش ۴ میلیارد 

و ۲۵۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسیده است.
حامد  درخشانی،  سام  جمشیدی،  پژمان  بازی  با  فیلم  این 
پارسا، گوهر خیراندیش، فرهاد آئیش، مارال  کمیلی، ریحانه 
فرجاد، ستاره پسیانی و علی اوجی درباره گروهی ضد انقلابی 
است. ریاست این گروه برعهده دکتر مدنی )فرهاد آییش( و زیر 
نظر دونالد ترامپ مأموریتی به فربد )حامد کمیلی( در ایران به 

عنوان گروه فیلمبرداری به ایران بفرستد. در آنجا پژمان جمشیدی و سام درخشانی 
به عنوان بازیگرهای فیلم ارتش سری انتخاب می‌شوند. فربد سعی در انجام عملیات 

است اما پژمان و سام تقریباً همه چی را به هم می‌ریزند و...
زیرنظر دیگر فیلم کمدی به کارگردانی مجید صالحی دومین فیلم پرفروش اکران 
آنلاین است که پس از ۲ ماه نمایش در سینماهای کشور اکران آنلاین خود را آغاز 
کرد و با فروش ۱۴۳,۷۲۹ بلیت به مبلغ ۲۰ هزار تومان در مجموع به فروش ۲ 
میلیارد و ۸۷۴ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید و در جایگاه دوم این گونه اکران 
رسید. رضا عطاران، امیر جعفری، آزاده صمدی، مهران احمدی، رضا پرستش، 
سروش جمشیدی، علیرضا استادی، امیر نوری، سیاوش مفیدی، سیدعلی صالحی، 
مصطفی راد، عباس جمشیدی فر و سامیه لک بازیگران این فیلم سینمایی هستند 
که در خلاصه داستان‌آن آمده است: خانم‌ها! آقایان! مراقب باشید؛ همه جا »زیر 

نظر« است!

فیلم سینمایی خروج ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا که با بلیت ۱۲ هزار تومان آنلاین 
اکران شد نیز در نهایت توانست ۱۵۴,۸۲۰ بلیت آنلاین بفروشد که در مجموع 

فروش خود را به یک میلیارد و ۸۵۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رساند.

فرامرز قریبیان، پانته آ پناهی‌ها، جهانگیر الماسی، محمدرضا شریفی نیا، مهدی 
فقیه، سام قریبیان، محمد فیلی، آتش تقی پور و کامبیز دیرباز بازیگران فیلم 
زندگی  است: خروج  آمده  آن  داستان  در خلاصه  که  سینمایی خروج هستند 
گروهی پنبه‌کاران شهرستانی را روایت می‌کنند که محصولاتشان بر اثر بارش 
شدید باران آسیب دیده و وعده‌های مسئولان که به آن‌ها داده شده، پوچ درآمده 
است. این گروه تصمیم می‌گیرند برای اعتراض به وضعیتشان نزد هیأت دولت در 

نهاد ریاست جمهوری بروند.
فیلم سینمایی طلا به کارگردانی و نویسندگی پرویز شهبازی و تهیه کنندگی رامبد 
جوان و محمد شایسته نیز دیگر فیلم اکران‌آنلاین بود که با فروش ۱۲۶,۷۴۶ بلیت 

در جایگاه چهارم فیلم‌های پرفروش اکران آنلاین قرار گرفت.
این فیلم با قیمت بلیت ۱۵ هزار تومان در مجموع یک ماه نمایش یک میلیارد 
و ۹۰۱ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان فروخت. نگار جواهریان، هومن سیدی، طناز 

طباطبایی، هدی زین العابدین، مهرداد صدیقیان، احترام برومند، هامون سیدی، 
فاطمه مرتاضی، هلسا ذوالفی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

در خلاصه داستان فیلم طلا آمده است: راهی برای پول دارشدن، خسته از نگاه 
از  تباهی  احساس  ها،  بری  و  دور  آمیز  تحقیر 
کارکردن برای دیگران؛ اینها دلایلی است که سه 
نفر را به هم وصل کرده تا یک کار و کاسبی راه 

بیندازند.
پنجمین فیلم پرفروش اکران آنلاین زن‌ها فرشته‌اند 
۲ به کارگردانی آرش معیریان است که با ۷۸,۳۸۲ 
بلیت به فروش یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۶۴۰ 

هزار تومان رسیده است.
فیلم سینمای لتیان با بازی امیر جدیدی، پریناز 
علیرضا  پسیانی،  ستاره  معجونی،  حسن  ایزدیار، 
در  بلیت  با ۵۴,۹۱۱  نیز  بهرامی  سارا  و  فر  ثانی 
جایگاه ششم با فروش یک میلیارد و ۹۸ میلیون و 

۲۲۰ هزار تومان قرار گرفت.
ساخته  موضعی  حسی  بی  فیلم‌های  همچنین 
سهیل  پیروزفر،  پارسا  بازی  با  مهکام  حسین 
مستجابیان، باران کوثری، حسن معجونی، حبیب 
 ۸۷۳ فروش  و  بلیت   ۴۳,۶۷۵ توزیع  با  رضایی 
میلیون تومان، حکایت دریا به کارگردانی بهمن 
فرمان آرا با توزیع ۳۸,۹۰۷ بلیت و فروش ۷۷۸ 
میلیون تومان، بنفشه آفریقایی ساخته مونا زندی 
حقیقی و بازی فاطمه معتمدآریا با توزیع ۳۸,۳۴۶ 
کشتارگاه  و  تومان  میلیون   ۷۶۶ فروش  و  بلیت 
حقیقی،  مانی  بازی  و  امینی  عباس  ساخته 
امیرحسین فتحی و باران کوثری با توزیع ۳۷,۴۹۸ 
بلیت و فروش ۷۴۹ میلیون تومان در رده هفتم 
تا دهم پرفروش‌های اکران آنلاین قرار گرفته‌اند.  
دیگر فیلم‌های اکران آنلاین به ترتیب پرفروش‌ها می‌توان به هفت و نیم با توزیع 
۳۵,۵۵۸ بلیت و فروش ۷۱۱ میلیون تومان، ایستگاه اتمسفر با توزیع ۳۰,۴۱۱ 
بلیت و فروش ۶۰۸ میلیون تومان، تیغ و ترمه با توزیع ۲۹,۸۸۹ بلیت و فروش 
۵۹۷ میلیون تومان، روزهای نارنجی با توزیع ۲۹,۵۹۹ بلیت و فروش ۵۹۱ میلیون 
تومان و بهت با توزیع ۲۲,۶۵۶ بلیت و فروش ۴۵۳ میلیون تومان اشاره کرد.  
دیگر فیلم‌های رده ۱۶ تا بیست و ششم جدول پرفروش‌های اکران آنلاین به 
ترتیب فیلم‌های دوئت، پسرکشی، حمال طلا، گیلدا، هایلایت، تا ابد، نرگس مست، 
سازهای ناکوک، مهمانخانه ماه نو، قتل عمد و جایی برای فرشته‌ها نیست هستند. 
در حال حاضر نیز سه فیلم ناگهان درخت به کارگردانی صفی یزدانیان، جمشیدیه 
ساخته یلدا جبلی و سراسر شب به کارگردانی فرزاد موتمن به صورت آنلاین در 
»وی او دی« ها در حال اکران هستند که هنوز میزان بلیت‌های فروخته شده آنها 

مشخص نشده است.

گزارشی از فروش ۲۶ فیلم اکران آنلاین

حاتمی‌کیا اول شروع کرد اما سوم شد

نویسنده ـ طنزی  ـ  محمدباقر رضایی  بخش فرهنگی - 
آهنگین را برای بهروز رضوی نوشته و به این بهانه به شرح 
احوالات این گوینده قدیمی که در این متن او را »اوستاد 

بهروز رضوی« خطاب قرار می دهد، پرداخته است.
به گزارش ایسنا، رضایی و رضوی این روزها برنامه »کتاب 
شب« رادیو را با همکاری جمعی دیگر از اهالی صدا روی 
آنتن می فرستند و این برنامه قدیمی سالهاست که با موضوع 
بازخوانی آثار مشهور ایران و جهان هر هفته روی آنتن رادیو 

تهران می رود.
نوشته رضایی به شرح زیر است:

»آن عاشق داستان و رمان.
آن راوی »کتاب شب« رادیوی تهران.

آن مرد با حال.
آن رها شده از قیل و قال.

آن داغ برادر دیده.
آن با حسین منزوی پریده و

از غم روزگار رهیده.
آن مماشات کن با آدم های )حتی( عوضی،

اوستاد بهروز رضوی،
از مشایخ صدا بود و صاحب ردا بود.

و  کرد  می  روایت  ادب«  »هزاره  در  را  ایران  ادبیات  تاریخ 
رادیوی فرهنگ را ستونی بود.
نقل است که همه وادی ها را

درنوردیده بود و همه فن حریف بود.
هم نویسنده بود، هم شاعر،

هم خواننده، هم نوازنده،
هم بازیگر، هم مجری،
هم گوینده. )ماشاالله(

و از این رو بود که زبانزد طایفه صدا بود.
متن را، بی درنگ بر دستان خود می گرفت و در حال، می 

خواند.
و کم روی می داد که تپق بزند و غلط بخواند.

و این از سواد وی بود.
در همین باب، روایت کنند که وقتی، در حجره ای که درس 

می فرمود،
مریدی انگشت اجازت بالا بگرفت و پرسید: چه کنم که دیده 

شوم اوستاد؟
فرمود: خود را حذف کن تا دیده شوی!

پرسید: این چگونه باشد؟
فرمود: سواد بیاموز!!!

این سخن بر آن مرید چندان گران آمد که فی الفور روی از 
اوستاد بتافت و سوی کار خود برفت، از آن روی که معنی 

فرمایش وی ندانست و می انگاشت که 
سواد، از مادر با او زاده شده و نیازی 

نیست که مکرر بیاموزد.
و این از غرور وی بود.

سنین  از  که  آن  با  خود  ما  اوستاد 
کودکی به مکتب می رفت و سواد وی 
از آنجا بود، هنوز می فرمود که: نمی 
دانم!!! و به همین سبب بود که غالب 
و  سخنی  بست  فرو می  لب  اوقات، 

نمی فرمود.
کلامی  مبارک  دهان  از  که  گاه  ولی 
خاطر  انبساط  باعث  کرد،  می  خارج 
یاران می گشت، از آن رو که طبعی 

به شیوه رندان داشت.
گویند اگر یاران را مکدر می دیدی، 

ملاحظه می فرمودی و استمالتی می نمودی. خود نیز غالب 
اوقات، نوازش می دیدی و محظوظ می گردیدی.

چنان که روایت کنند از یکی جمله یاران وی میرزا رضای 
خضرایی )زیده عزه( که هر گاه پیش وی آمدی، اگر در کار 
بغل کردن و فشردن وی نمی شدی، روزش شام نمی گشتی 
و خاطر را آسوده نمی یافتی. حتی در دوران کورونا که این 

عمل ذمیمه را منع قانونی و جریمه ای سنگین بود.
و این از صعوبت درمان آن ویروس منحوس بود که اوستاد ما 

آن را به هیچ می انگاشت )عجبا!!!!!(
نقل است وی که خود از اکابر و اعاظم طنز بود، گاه با مطایبت 
برخی یاران، از جمله همین خواجه صدا، رضا، چنان همراهی 

می فرمود که در حال، گونه های نرمش سرخ می گشت و
گمان یاران بر بالا رفتن فشار خون وی می رفت. ولی اوستاد 
از آنجا که سری نترس داشت، هیچ از این بلایا واهمه نداشت 
و حتی در دوران پیک کورونا از تعطیلی کار امتناع می فرمود 

و رجحان وی آن بود که هر دعوتی را اجابت کند.
و این از عشق وی به کار بود.

نقل است که به هر کس وی را از مراودات زیاد منع می کرد، 
می فرمود: کورونا عددی نیست که من او را بگیرم. و متعاقب 
این فرمایش، یاران را، از جمله آن لولی وش صحراگرد را، 
)دیده شده که( بر آستانه ی عمارت صدا، چنان در بغل می 

پذیرفت و دلیری به حد اعلامی رساند که یاران را انگشت 
حیرت بر دهان می ماند. )وافریادا از این همه شجاعت که 

در وی بود! (
گویند از دیگر خصلت های تهورناکی اوستاد، یکی هم، جواب 

های دندان شکن بود.
در این باب نقل است که وقتی، یکی از اصحاب صدرنشین 
رادیو، نامش اسفندیار، وی را گفت: بس است دیگر رضوی. 
این همه کتاب که در کتاب شب خواندی، خسته نگشتی؟ 

تعطیلش کنید!
و اوستاد ما، بنا به آن خصلت، جواب های دندان شکن که وی 
را بود، فی الفور به اسفندیار فرمود: شما هم بس است دیگر 

نماز خواندن! خسته نگشته اید؟ تعطیلش کنید!
یکی از مستمعان که آنجا بود نقل کند: چون این سخن بر 
زبان اوستاد برفت، چنان سنگین بر گوش اسفندیار بنشست 
که وی را اثری عمیق بر جای بگذاشت و در حال، غوغایی 

به پا شد.
دیگر روز که اسفندیار به زنجیر اوفتاد و سالها از آن واقعه 
ی ماضیه سپری گشته بود، یکی دیگر از صدرنشینان رادیو، 
دوکتور علیرضای حبیبی )اعلی الله مقامه( که آداب استمالت 
بزرگان می دانستی و خیرخواه اهل ادب بودی، وی را گفت: 
جانا بهروز! آیا طبع تو به دوکتور شدن مایل است؟ فرمود: نی، 

نی، من به همین که هستم راضی ام.
آن حبیب گفت: چه بخواهی، چه نخواهی، وزارت فخیمه 

ارشاد، خود، پی جوی این قضیه است.
اوستاد، سر تکان داد و فرمود: اگر خودش بیاید فبهالمراد، اگر 
نیاید، سر خم می سلامت! و این شد که تصدیق درجه یک 

هنر، جهت اوستاد ما صادر شد و به سوی وی آمد.
در  وقتی،  که  است  نقل  نیز  اوستاد  تلویزیونی  حادثات  از 
یک دورهمی، آن دایم المجری، شیخنا مهران مدیری )که 
خدایش به راه راست هدایت کناد( وی را پرسید: آیا عاشق 

شده ای؟
با همین صدات به معشوق چه گفتی؟  فرمود: بلی. گفت: 
آنقدر  بودیم، خود عشق  فرمود: آن روزگاری که ما عاشق 

جذابیت داشت که صدای جذاب لازم نداشت.
مهران را از این جواب، بقدری خوش آمد که لب فرو ببست و 
آن جادوگر که جمله مردمان را بر سر کار می گذاشت، خود 

بر سر کار شد.
و باز نقل است که خواجه محمد قربانی دامغانی، جد اندر جد 
اهالی صدا و به قول شیخنا محمد صالح علا، مرد نیلوفری 
رادیو )روحی له الفداء(، هر گاه اوستاد را می دید که »نخ 
سرطان زا« به لب دارد، بانگ برمی آورد که: ای بهروز! چرا به 

فکر سلامت خود نیستی؟
و اوستاد به طعنه، لب می گشود و می فرمود: داش ممد، ول 

کن ما را، بگذار حالمان را بکنیم!!
و این شد که آن مرد نیلوفری، لب فرو می بست و زار  می 
زد که: آخرش می بینیم!! و آخرش هم رخنه ای در سلامت 

اوستاد ندید، از آن رو که وی را خدای تعالی نگهدار بود.
از هر کتابی که می خواند، قدری می  سالها زیسته بود و 
آموخت و همه وقت، خوش بود و آن به قول سهراب »شاخه 
های نور« نیز، هیچ آسیبی به وی نرساندند)جهت خوانش 
ادب  هزاره  در  ایران  ادبیات  تاریخ  و  شب  کتاب  در  کتاب 

پارسی(.
که صاحب این قلم گوید: این خوانده ها، آیندگان را بهره ای 
عظیم است و گنجی است که از رادیو و از وی و یارانش در 

این برنامه ها به یادگار خواهد ماند.
خدای تعالی وی را بر سر این کار، نگاه بدارد که اولویت وی 
در کار صدا، همین است و باقی کارهای دیگر، در پس این کار!
خدایش در اعلی علیین جای دهاد که دمادم در کار صدا 

شیفته و عاشق بود و همچنان هست و خواهد بود.
آمین یا رب العالمین.

محمدباقر رضایی.
کاتب کتاب شب.

تمّت.«

طنزی برای بهروز رضوی

خود را حذف کن تا دیده شوی!

بخش فرهنگی - 17 آذر سال گذشته در آستانه 80 سالگی داریوش مهرجویی 
از جای خالی فیلم جدیدش »لامینور« در جشنواره فجر نوشتیم؛ فیلمی که کرونا 
اکران آن را هم به تعویق انداخت و شاید سرنوشتش به جشنواره فجر امسال برسد. 
به گزارش ایسنا، داریوش مهرجویی - یکی از بنیانگذاران موج نو سینمای ایران - 
81 ساله شد؛ فیلمساز کهنه‌کاری که آخرین فیلم اکران شده‌اش »اشباح« در سال 
93 بود و سال گذشته فیلم جدیدش با نام »لامینور« را به جشنواره فجر نداد و 

می‌خواست آن را یکراست برای اکران آماده کند.
»لامینور« به تهیه‌کنندگی رضا درمیشیان یکی از متقاضیان اکران نوروز 99 بود 
که با تعطیلی سینماها بر اثر شیوع کرونا، برنامه‌ریزی‌ها برای نمایش آن منتفی شد. 
این فیلم سال گذشته حاشیه‌هایی بر سر عدم حمایت فارابی داشت که در نهایت 
منجر به یک جدال رسانه‌ای میان تهیه‌کننده و مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی 
شد. »لامینور« آنطور که در خبرها آمده دومین فیلم مهرجویی درباره موسیقی با 
آهنگسازی کریستف رضاعی و خوانندگی کاوه آفاق است و شاید این فیلم خاطرات 
تلخ »سنتوری« را از خاطر مهرجویی کم کند؛ همان فیلمی که در جشنواره فجر 
تحسین خیلی‌ها را برانگیخت و جایزه گرفت، اما شب اکران عمومی‌اش توقیف شد. 
حاشیه‌های »سنتوری« و توقیف آن ضربه سختی برای مهرجویی بود و سه ماه بعد 

که قاچاق دی‌وی‌دی فیلم هم به آن اضافه شد به مرگ یا به قول خود مهرجویی 
دق‌مرگ شدن شریک سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده فیلمش »فرامرز فرازمند« ختم 
شد. مهرجویی که فیلمسازی را در دهه ۱۳۴۰ شروع کرده بود، در سال 1348 
یکی از آثار ماندگار سینمای ایران یعنی »گاو« را ساخت؛ فیلمی که تهیه‌کننده‌های 
زیادی آن را رد کرده بودند چون »گاو« شباهتی به فیلم‌های مخاطب پسند آن 
روزها نداشت. او پیش از انقلاب چند فیلم دیگر از جمله »دایره مینا« را هم جلوی 
دوربین برد که با توجه به پرداختن به ماجرای مافیای خون، چند سالی توقیف شد. 
هر چند که این فیلم باعث توجه مسئولان وقت و تاسیس سازمان انتقال خون شد.  
کارگردان »اجاره نشین‌ها« در سال ۶۸ تصمیم گرفت فیلم »هامون« را بسازد که 
باز هم هیچ تهیه‌کننده‌ای حاضر به همکاری برای تولید آن نمی‌شد، پس مهرجویی 
برای اولین بار خودش تهیه‌کنندگی یک فیلم را برعهده گرفت و »هامون« را برای 
سینمای ایران ساخت. فیلمی که از تحسین شده ترین آثار تاریخ سینمای ایران 

به حساب می آید. 
»بانو«، »سارا«، »پری«، »لیلا«، »بمانی«، »درخت گلابی« و »مهمان مامان« دیگر 
کارهای مهم مهرجویی در دهه‌ ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ بودند ولی پس از »سنتوری« 
که سال 85 ساخته شد، مهرجویی دیگر به دوران اوج بازنگشت و سایه آن فیلم 

قاچاق شده انگار همیشه بر سر آثار بعدی‌اش باقی ماند.
هر چند که مهرجویی با »نارنجی پوش« به شکل صریح  به گلایه از بی توجهی از 
محیط زیست پرداخت و تاثیرگذار بود.   او در این سال‌ها مشغول نوشتن و ترجمه 
هم بوده و سال 98 کتاب »برزخ ژوری« را منتشر کرد، مهرجویی همواره می‌گوید 
که همیشه از واقعیت‌های موجود تاثیر می‌پذیرد و در ساخت فیلم و نگارش از آن‌ها 
به نفع خود تغذیه می‌کند. او زمانه امروز را درگیر مسائلی روزمره می‌داند که برای 

پیدا کردن ارزش‌ها به گذشته رجوع می‌کند.
نباید فراموش کنیم که داریوش مهرجویی در کنار تمام قصه گویی منحصر به فرد 
خود و کارگردانی متمایز کاشف بخش بزرگی از بازیگران سینمای ایران بوده است 
و بزرگترین بازیگران سینمای ایران یا اولین نقش آفرینی شان برای مهرجویی 
بوده و یا در فیلم های او دیده شده اند. از عزت الله انتظامی و علی نصیریان تا 

خسروشکیبایی، گل شیفته فراهانی ، بی تا فرهی، علی مصفا و لیلا حاتمی و...
همچنین مهرجویی در نظرسنجی منتقدان سال گذشته به عنوان مهم ترین خلق 

کننده شخصیت های فیلم تاریخ سینما شناخته شد.   
حالا پس از هفت سال شاید »لامینور« هم برای این فیلسازِ دست به ساز و اهل 

موسیقی، رجعتی به گذشته باشد تا کم اقبالی چند فیلم اخیرش جبران شود.

مهرجویی »لامینور« را امسال به جشنواره ی فیلم فجر می دهد؟


